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   آمددر پيش 

 پرسشى ، هيچ سخنديگر به. نشود پرسشى نيست آه به علوم انسانى ارجاع هيچ گويد، ى م١مهيو ديويد    
 هستى را با پرسش از انسان آغاز مى آند، از پرسش ٢هايدگر.  ارجاع نشودانساننيست آه به پرسش از 

  .  او مسئله استبراىاى است آه، هستى   انسان تنها هستىزيرا
 يا بيش آمها اغلب پاسخ خود را   چرا پرسششوند، مى همه با پرسش از انسان آغاز ها پرسش اگر    
 سياهى ٣ مفهوم آلى آن، جوهردر پاسخ نهايى نيافته است؟ آيا انسانيت انسانيكن پرسش در باره يابند، ل مى
 است؟ من تاريكى انسانيت چيست آه هنوز براى خود نقطه ايناى سياه تصوير شده است؟   آه بر صفحهاست

 درون خود، آه هر چه  من رازى هستم درآيا پرده از راز خود بگشايم؟ ام نتوانستهچيستم و آيستم آه هنوز 
  شود؟   راز فزونتر مىاينام در گشودن  روم بر ناتوانى  مىپيشتر

 و تر تيرهتر،  مان تاريك  نسبت به جوهر ويژه انسانىماشود، نگاه   چه آه به دانش ما افزوده مىهر آيا    
ايم؟ آيا حدود شناخت  افته دست نيبدانمان، دانشى است آه هنوز   جوهر انسانىويژهشود؟ آيا دانش  تر مى مبهم
 ،٤ مورنادگارشود، چيزى است آه، بنا به گفته   مىناميده به جوهر انسانى يا آنچه آه قلمرو روح نسبتما 

 روح، به عبارتى، حدود آگاهى و شناخت ما نسبت به قرار دارد؟ »دوران ما قبل تاريخ روح« در هنوز
قلمرو روح، به  ما نسبت شناخت آيا ؟گذارد ا پشت سر مى خود رتاريخىهنوز دوران توحش و ناآگاهى ماقبل 

 به نسبت آنجا نيست؟ آيا هر چه افق ديدگان ما به آستانه شناختى انسان، توانايى برآشيدن آه است ساحتی
 همه نسبت به محيط درونى ها علمشوند؟ آيا  تر مى  به درون تاريكنسبتشود،  تر مى محيط بيرونى روشن

   شوند؟ آه بر سطحى تاريك آشيده مى اند حجابىانسان 
    حجابها ميان انسان با خويشتني چگونه به وجود آمدند؟ چگونه است آه علم بنا بر طبع خود، پرده از هر 

.  است آه، هر دانشى روشنايى استاين حقيقتحجابي بر مي فكند، اينك خيمه بر انديشه آدمي افكنده است؟ 
 آه استگويد، علم نورى   همين آموزه مى. استمحض محض و روشنايى شود، خداوند علم  مىگفته چنانچه

 هيچ . خاصى باشدعلم نيست آه اشارت تابناآى نور، متوجه چنين .نهد مىخداوند در قلب هر آس آه بخواهد 
حيطه  زيرا. آند  قدرت ايجاد مىبا تيرگى علم، نتيجه روابطى است آه هر علم و حجاب.  حجاب نيستعلمى

 ايجاد شرايط بدون جامعه اي، در هيچ قدرتى هيچ. حيطه ابهام ها و تاريكي هاستقدرت، سترش زايش و گ
منزلت دانش را از  يا احاطه قدرت در هر علم و دانشى، نفوذ بنابراين،. آيد سانسور و ابهام در وجود نمى

 حقيقتل شدنشان از  علم و دانشى، بدون تبديهيچ اما. هدايت مي آندها   مصلحتوجيهجستجوي حقيقت به ت
ديگر نه شود،   مى جانشين حقيقت وقتى مصلحتآنكه، حاصل. شود نمىبه مجاز، به آسانى دستاويز قدرت 

 .١علم به حيث علم، بلكه به حيث صورتهاي مجازي است آه به حجاب انسان با واقعيت تبديل مي شود
 ادگار. نهايت بزرگ  نهايت آوچك و بىبى انسان موجودى است ميان دو بينهايت، بود، معتقد ٥پاسكال    

 او.  عنصر پيچيدگى انسان تأآيد آندبر ،)هولوگراميك( آل آوشش آرد تا با تفسير روابط جزء در مورن
 جزء ٦آنشى ميانآند، تا بنا به روابط   آوشش مىمورن ادگار. است انسان موجودى بسيار پيچيده ، استمعتقد
  .  عنصر پيچيدگى گره بزنددر، سرنخ هر دو بينهايت پاسكالى را  هستىو انسان ،)هولوگراميك(  آلدر
 بر مبنى ٧فوآوشود؟ آيا اعلام ميشل   خود نزديك مىپايان در باره انسان هنوز شروع نشده به پرسش آيا    

 اخير است و شايد اختراعى آه به اختراعدهد، انسان   ما، به آسانى نشان مىانديشه باستانشناسى«: اينكه 
ى نيست ؟ اگر ختشنا   بست انسانبن اسطوره قدرت، براى خروج از هاى حل راه ،» خود نزديك مى شوديانپا

  .  انسان پايان ناپذير است باره بگذريم ، خواهيم يافت آه پرسش در حل  راهاز اين 
 انسانيك نهيم آه اگر روشنگر جوهر تار  مىاجزائىها را از آليت انسان به ساحت   پرسشدامنه اآنون    

 عقل آه مسئله آيا. ماند مىتر   از آليت انسان بر ما ناشناختهناشناختگىنيستند، اما بدون ورود به اين ساحت، 
 دست يافته است؟ آيا از اين رو نهايى بوده و هست، تا آنون به پاسخ فيلسوفانترين پرسش  مهمترين و اولى

 و شعور پاسخ ذهندهند؟ آيا مسئله   را نويد مىدگرايىفراخراى براى گريز از اين ابهام عصر   عدهآهنيست 
 صفرا بوسيله آبد ترشح مى شود، و همانگونه آه انسولين بوسيله لوزوالمعده آيانهايى خود را يافته است؟ 

 دانم مى«اى از   به اين مسئله نيست آه، نحلهپاسخ ذهن است؟ ذهن چيست؟ آيا ابهام در ترشحاتشعور نتيجه 

                                                 
1 - D.Hume Heidgger 
2 - M.Heidgger 
3 -  substance  
4 - Edgar Morin 
5 - Pascal 
6 - interaction 
7 - Michel Foucault 



 از آن بيشتر، شعور و آن داشته تا به تحقير انسان بپردازند بر را ٨)ها نئوآگنوستيست(» جديد انگارانچيست
، خودآگاهى و ناخودآگاهى  مسئله آگاهىهنوز را از شعور انسان برتر بشمارند؟ بنيادىها و ذرات  الكترون

 آگاهى« يا »ما.تى« تكنيك طرفداران آه  بطورى. استسان و جامعه شناسان، مسئله روان شنا نزد
 مسئله ،)نئوآگنوستيسم(» انگارى جديدچيست دانم مى« طرفداران و »آيهانى خودآگاهى« مسئله ، ٩»فرارونده

  . اند ها آشانده  ميان بحثبه را »آيهانى من«
 د به گفته فروييا ؟)١٠ارسطو قول(الطبع است  مدنىانسان باره طبيعت درونى انسان چطور؟ آيا در پرسش    

 قول(شود  انسان آزاد متولد مىآياهاى ذاتى او، ضد جامعه است؟   سائقتأمينانسان و ميل به ، طبيعت 
به آيا  نفسانى خويش است؟ وهاى طبيعى   بنده طبيعت و برده خواهشانسان ،١٢ به گفته ولتريا و) ١١روسو

  خواند؟  بندگى مى و آزاد شدن از قيود آزادى با اعطاى حقوق مدنى، انسان را به جامعهموجب نظر ولتر، 
نا به گفته اساطير يونان باستان، انسان پرومته و  بآنكه، يا) ١٣ هابزتوماس قول( گرگ انسان استانسان آيا    

 آنكه، يا) فرويد و ١٤ لورنزآنراد قول( مرگ در طبيعت انسان تفوق داردو؟ آيا پرخاشگرى منجی انسان است
 دارند؟ آيا تفوق بر آين و عشق بر نفرت، در طبيعت انسان رمه ،)آنرادلورنز شاگرد(15 به گفته ايبل اسفلت

 مى شود، داده نشان ١٦ها  آه در هنر امپرسيونيستآنچه يا) ها  فرامدرنگفته به(استانسان حيوانى التقاطى 
 ؟» نيستانسان مقايسه حيوان و انسان، جز تحقير گونه هر«: اوريجمن گفتهحيوانى تك ساحتى است؟ يا به 

 طبيعتى شيطانى است، و به قول پاسكال انسان داراى واى از سرشت خدايى  انسان آميزه طبيعت آيا
که اشياء را به ) ١٨قول ارنست کاسيرر( آيا انسان موجودی سيمبليک است است؟) ١٧پارادوآسيكال(نما تناقض

که گيرنده و نمادها برمی گرداند؟ يا به گفته يوهان فن اوکسکول چون هر موجود حياتی ديگر، دارای يک شب
  يک شبکه عمل کننده است؟

 بهى ختشنا  و روان آزادى و اختيار، از فلسفهبحث مدارهاى باز و بسته آزادى و قهر چطور؟ باره در    
 اغلب جامعه شناسان و همچنانكه شده است آه، انسان آزاد است و يا معلوم آيا. قلمرو فيزيك نفوذ آرده است

 هاى محدوديتهاى زيستى و روانى است؟ آيا   واآنشبههاى او محدود  د، آنشگوين  مىسانروان شنااز آثيرى 
 نگاه مى آنيم و بنا به اينكه، آنها آه بنا به اينكه، از آدام زاويه به هستندهايى  زيستى و روانى هر يك زندان

 زبان زندان آيا ، نهايى انسان محسوب مى شوند؟ مثلاًزندان فكرى قرار گرفته ايم، يكى از آنها نحلهدر آدام 
 نهايت زندانى قدرت است ؟ آيا انسان دراست؟ آيا انسان   دوران آودآى خويشزندانىنهايى است؟ آيا هر فرد 

 منطقى و فردى به اينكه، زندانى نيمكره چپ باشد، بنا دو نيم آره چپ و راست خويش است و زندانى
 آيا انسان زندانى خصوصيات است؟ردى عاطفى  نيمكره راست باشد، فزندانىتحليلگرا و بنا به اينكه، 

 و) ١٩نومن(» خودبراى شيئى« ميان بردن فاصله ميان از مستلزم ها آيا آزاد شدن از اين زنداننيست؟وراثتى 
  ؟ نيست) ٢٠فنومن(» مابراى شيئى«
 واقعيت يا يكاز اى   آه، آيا هر متن به مثابه جلوهمعنا بدين. اى طرح آنيم  را به شكل وارونهمسئله بيائيم    

 حد منطقى واقعيتى را زبان گويد، مى ٢١ بدين معنا آه ويتگنشتاينشود؟ نمىيك حقيقت، در زبان من زندانى 
 و حقيقت است آه در حصارهاى محدود واقعيتآند؟ يا اينكه ، اين نه من، بلكه   مىتعيينفهمم،  آه من مى

 من به وقتىشود؟ و بنا به اظهار نظر هايدگر،   مىگرفتار عصبى و يا خصوصيات ژنوميك من هاى نيمكره
 آه همه هستى تا آنجا هست آه، به آيم، مىوارى در   به چند ديوارى آينهشوم، مىعنوان انسان به سوبژه تبديل 

 » منجهان زيست« اين نه من، بلكه جهان است آه در ديگر، اينجا. شوند  دلخواه من تبديل مىتصاوير
  شود مى گرفتار

   
  

                                                 
8 - neognostis 
9 - transcen   
10 - Aristotle 
11 - J.Russeau 
12 - Voltaire 
13 - T. Hbbes 
14 - K.Lorenz 
15 - Eibesfeldt.Eibl 
16 -  impersssionists   
17 - pardoxical 
18 - A.KaciSrer 
19 - noumenon 
20 - phenomenon 
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   آتاب اين رهدربا 
 آتاب حتى در ذهن فعلىنوشتم، چيزى بنام موضوع   آتاب را مىاز صفحه ١٥٠ بيش از وقتى شايد    

 چيزى اين.  و قدرت بودآزادى نويسنده تهيه آتابى پيرامون ديالكتيك اصلى هدف. بودنويسنده آن نگذشته 
هاى نويسنده نشان  دداشت ياو مطالعات.  به خود مشغول داشته استرااست آه ساليان متمادى ذهن نويسنده 

 قدرت پيرامونهايى   بيشتر مقارن با نظريهشوند، مىهايى آه پيرامون آزادى ارائه   نظريهاغلب، ددا مى
 اگر حال. پردازد فهوم آزادى مىم نسبى آردن به سنجه قدرت، قدرت در آستانه مطلق شدن به بنا. هستند

 وقتى با ها آزادى آيا.  آزادى را امر مطلقى خواهيم يافتآنيم، پاک) ورز (= انديشه را از تمام اشكال قدرت
  ؟شوند مىن نسبى آنند، مىموانع سخت قدرت برخورد 

 آنشگرى يك نظريه انسان شناختى، آه ناظر به از ورود به اين آتاب آوشش داشتم تا الگويى از پيش    
 آنشگرى، نيز به همان سرنوشت درباب ها نظريه.  تدوين آنمآتاب، به عنوان مقدمه، در يك باشدانسان 
 جز تفسير چيزى ،٢٢ بورديوپير اثر »آنش نظريه« مثال آتاب عنوان به.  گرفتار هستندآزادىهاى  نظريه

 به جبرگرايى ناظرختى،  جامعه شناختى و حتى روان شنامطالعات اساساً. نيسترفتارهاى واآنشى انسان 
 روست آه بجاى همين از. آنند  و قدرت تفسير مىجبران را در محدوده هاى انس  آزادىمطالعات اين. است

  .پردازند  رفتارهاى واآنشى مىتحليل، به ها تحليل آنش
 در درون انسان ها آنش  محور.شکل می گيرندقدرت محور  بر ها  آزادى انسان و واآنشمحور  برها آنش    
 حقوق ذاتى وها  ها، انسان را با آزادى  ترتيب آنشنهمي به.  به انسان خارجى استنسبتها   واآنشمحورو 

 را با   واآنشمحور بيرون،گيرى از درون به   انتقال محور تصميمموجبها به  ، و واآنش»اين همان«خود 
  .آند  مى»همان اين« قدرتاشكالى از 

د شدم آه حتى در  از راهى وارعوض در.  را نيافتمآتاب هنوز مجال پرداختن به اين دو ، وجوداين با    
 به عالم آتاب ورود از دلايل ورود به آتاب حاضر دير هنگامى يكى شايد.  هم نگذشته بودنويسندهمخيله 

 به نگارش در خويشتن،ى واآنش با ختشنا  تمامى به نام رواننيمه آتاب ٦٤ و ٦٣ سالهاى در. نويسى بود
 آه نسبت حساسيتى دليل  بى رساندم، ليكن به جاى خوبه صفحه ١٨٠ آنكه اين آتاب را در وجود با. آوردم

 آتاب ديگر دو سرنوشت.  رها آردماآنوندادم، آن را نيمه آاره تا هم   خرج مىبههاى خود  به تكميل پژوهش
  .خورند  تنها خاك مىاند، مانده آه در آتابخانه بجا هايى دستنوشتهنيز به همين سياق، در 

ها، و مطالعاتى   يادداشتآثرت شايد.  در آوردماينجا، آه چرا سر از  شايد روشن آرده باشمترتيب بدين    
 مقاله حال خود در گير رانت قدرت هستند و دهها هر، در نشرياتى آه به ٢ معدود و محدودمقالاتىآه بجز 

 موجهى براى ورود به آاملاً براى عرضه آردن نداشت، دليل تريبونىدر صندوخانه دل خويش، مجالى و 
 براى ورود به اين عرصه را آافىپذيرم آه، ممكن است نويسنده صلاحيت   مىحتى و. ه نباشداين عرص

 سه سرنوشت حيف دانستم تا اين بار اين آتاب را به و ولى در هر حال آارى بود آه انجام شد باشد،نداشته 
  .آتاب ديگر بسپارم

 همچنين. آغاز مقدمه رفت نيستدر  آه هايى پرسش در صدد يافتن پاسخى براى  نويسنده نوشتاراين در    
روان  شناختى، جامعهربط و يا با ربط از مسائل فلسفى،   بىمسائل تا نوشتار خود را انبانى از همه دآوش مى
 ديگر، از ابتداى بحث مايل بودم تا سوى از. نسازم ربط آنها بحث در باره انسان است، تنها آه...ختى وشنا

 اثر به رشته يكهاى خود در اختيار دارم، در   يادداشتدرشناختى،  ون انسان را آه پيراممطالعاتىهمه 
 خويش بدهم و خواننده را به مطالب آنكه بتوانم، اولاً نظمى سيستمى به بر مشروط. نگارش در آورم

 جا آه نتوانم مطلبى را در هر ثانياً.  سازمنزديك است » و سوژهفرديت سرگذشت« بحث آه، اصلىموضوع 
 يك در چنانچه.  باشد آن را حذف آنمطولانى ، مكانى منطقى براى آن بجويم ، هر چند خوداه نوشتارى دستگ

 حذف مطالب را به دليل دور شدن از بحث يكجا از صفحه ٢٥و در تصحيح ديگر  صفحه ٦٥جا حدود 
  . نمودم

 عامل دو يا سوبژه،  سرگذشت فاعل شناسندهجستجوىام، در   فصل نخست آتاب اشاره آردهدر چنانچه    
 فصولى از آتاب موضوع فرديت و در بنابراين. ام  شمردهاهميتگرايى را با  ظهور فرديت و انسان

اى   از اين جهت آه، نظريهراگرايى  يك فصل ديگر، بحث پيرامون ساختدر و. ام گرفته  پىراگرايى  انسان
  .ام  پرداخته،دهد مى به مثابه فرديت و سوبژه پايان انساناست آه به آار 

 در سراسر آتاب به عنوان مطالعات تطبيقى درتوانند   اهميتى آه خوانندگان محترم مىبا موضوع    
روان  فلسفى، و شناسى، جامعه) سيستمى( مند  رشته مباحث نظايكهاى خود داشته باشند، پيگيرى  يادداشت

 آه، در است اين. است »آلى مفهوم« و »جزئى مفهوم«) ديالكتيكى( انگيزى چالشختى پيرامون سير شنا
هاى فلسفى   در قالب بحثديگرى تاريخى تعقيب نموده و در جايى خت شناجامعهيكجا اين مفاهيم را به لحاظ 
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ام و در  به رشته بحث گذاشته فرديت با طرح موضوع ، مسائل را در جايىارتباط همچنين. ام آردهپيگيرى 
  .ام افزوده و برضد را، به رشته مباحث خود موافقهاى  يشگرايى و گرا  موضوع انسان،ديگرجايى 

 مختلف هاى نظريه مشترآى است آه همه مباحث را در حلقه همه اين مباحث، بحث در باره سوژه ميان از    
  .دهد مىانسان شناختى بهم تأليف 

امعه شناختى هاى تاريخى و ج  ريشهدادن نشان »سوژه سرگذشت« نويسنده از طرح مسئله اصلى هدف    
 اقليمى خود خواستگاه عواملى است آه اين نظريات را در مطالعههاى انسان شناختى و همچنين   نظريهظهور

ام، بدان   خود قرار دادهطرحواره آلام فوآو در آغاز بحث نقطه شروع اگر بنابراين. رساند به خط پايان مى
 با مرگ آن به پايان و متولد) subject وژهس( شناسنده انسان شناختى با تولد عامل نظرياتروست آه 

 را، با نشان دادن زمينه تولد و شناختى فرآيند تولد و مرگ نظريات انسان حاضر آتاب. رسد حيات خود مى
  .گذارد  به مطالعه و بحث مىسوژهمرگ 

كه روش دشوار ين اويژه به.  مشكل، پرهيز داردمسائلپردازى    از دشوار نويسى و هم از سادههم نويسنده    
 در جايى آه خود متن دشوار باشد، و يا مگرشناسد،   و ابهام گويى مىروشنفكرنمايى بيمارينويسى را نوعى 

  . سازد  مىروبرو را با دشوارى اجتناب ناپذيرى نويسنده جايى آه نقل يك نظرگاه خود به خود آار در
 آنها هيچ فارسىاند و لذا در آوردن معادل  ايج ربسيارهاى   اسامى به ناگزير فرنگى و اصطلاحاز بعضى    

) اغلب بطور( ام  فارسى روبرو بودهغير از اين استثنائات، هر جا با اصطلاح غير به. ام آوششى نكرده
 آه غير از اين جا هر. ام  با علامت پرانتز نشان دادهرا آن را اصل قرار داده و واژه لاتين فارسى معادل

 آه از همان آغاز بر مجدد، نگارش ماشينى آتاب و در اصلاح و بازخوانى دراً ام، مطمئ روش عمل آرده
  . از چشم بدور مانده استبوده،عهده نويسنده 

 آه از هم اآنون در ديد انتقادى دو.  وجود داردآتاب آه انتقادات بسيارى متوجه اين دانم مى محتمل    
 يك انتقاد جدى است آه، اين و. اى است  منابع ترجمهبه  است، يكى منابعى است آه تنها محدودآشكارنويسنده 

 روشنفكران ممكن است اعتبار متن را، نزد همچنين ،)بود  نبود بهتر مىاآر آه(  قبولقابلعلاوه بر آاستى 
 از همين جا خوب است آه فاصله خود را از اين دسته از متخصصين .دهد آاهش  ٢٣و حرفه ای گرا خصصت

نويسنده به جاي پرداختن به آار تخصصي مايل است تا آار علمي را با انديشه آزادي پيوند چه آنكه . جدا سازم
از همين روست آه به جاي پرداختن به تخصص صرف آه ممكن است عاري از هر گونه خطايي در . دهد

به حوزه تخصصي باشد و در مقابل مرتكب بزرگترين خطا، يعني ابزار ديوانسالاري هاي قدرت شدن گردد، 
  .آار روشنفكري بپردازد آه با وجود خطاها، امكان برقراري انديشه آزادي را دنبال آند

 و توصيف بعضى از نظريات، شرحى آورده تشريح آنكه، ممكن است در بعضى جهات در انتقاد دومين    
تفاقى رخ  حال آوشش جدى داشتم تا چنين اهر در. تابيد برنمىبود آن را   آه اگر صاحب آن نظر مىباشم
 اميد. پذيرم  را مىانتقاداتاى روبرو شد، پيشاپيش اين   نقيصهچنين گرامى با ه ولى اگر در جايى خوانندندهد،
 و اگر راهى براى انتقال به ببينند، نويسنده پنهان بوده، خوانندگان چشمهاى ديگر آه از   انتقادات و آاستىآنكه

  .  مضايقه نكنندبود،اينجانب 
 اغلب اولاً.  آردن مطالعات، غنى سازى آنموجهىاى را با چند   تا آاستى منابع ترجمهتمداش آوشش    

 وها  اى به تورق زدن آتاب هيچ علاقهنويسنده  ميان اين در.  استشخصىاستنادات نتيجه مطالعات آتابخانه 
 آاپيتال هاى آتاب ،مانند(  در مواردى اندكچه اگر. د ندارها آتاباستخراج عبارات بريده بريده از ميان 

 و اقتصادى ايران نوشته محمد اجتماعى ابوحامد غزالى و آتاب تاريخ تحولات اثرمارآس، آيمياى سعادت 
 بود، به نگذشته هر جا آه منبع اصلى از مطالعه علاوه، به. ه است چنين روشى بوداز ناگزير) فشاهىرضا 

 با ذآر منبع را قول  دوم بودن نقل درجه در پاورقى، ام، و يا حداآثر  آوردهصراحتعنوان نقل درجه دوم به 
 . ام واقعى نشان داده

 
 
 

  :دو ملاحظه مقدمه
براي مطالعه بيشتر در اين زمينه، به سلسله مقالات نويسنده در باره اسطوره رئاليزم و تابوهاي قدرت و  -١

  .شفافيت، مراجعه شود
 .نده، نوشته شده استاين مقدمه پيش از آغاز انتشار مقالات اينترنتي نويس -٢
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